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 مقدمه 

لاقی رفتار انسانی  اخی  هاپدیدار از جمله    و  ر عین حال پیچیده استن و دشیری  هایبحث ضعف اخلاقی یکی از بحث

و هم   کرد ای بررسیرشتهبه شکل میان  توانمی هم   . در واقعاز چند منظر به آن نگاه متفاوتی داشت  توانمی  است که

  از منظر منطق یعنی )توان از منظر الهیات اخلاق به آن پرداخت می  هم داشت،ن فلسفه اخلاقی به آ توان نگاهمی

  . شناسی اخلاق به آن پرداخت ان شناختی و رو توان از منظرهای انسان و هم می  (دینیدینی و نظامات معرفتی درون 

یک خاستگاه فلسفی دارد که    اسی اخلاقشن. روان دشومی شناسی اخلاق امروزه در دو دوحوزه بحثروان های  بحث

استگاهش عقل  ری خو دیگاست  با عقل انتزاعی قیاسی روش اش ولوژی تدم در واقع همان علم النفس فلسفی است و 

اتخاذ کرد با رویکرد   توانمی ید. منظر سومی کهآمی  شناسی پیشتجربی است و در درون سنت و ادبیات روان 

  روایت   دو سنت را   در این جلسهشناختی به تبیین و تحلیل پدیده ضعف اخلاقی است.  شناختی همین رویکرد روان انسان

شناختی اخلاق را در این پدیده  ن مباحث پدیداربر آمترتب  کنم و  نمی   را مطرح  شناسی اخلاق. من بحث روانکنممی

سراغ یک تقسیم و نمایندگان    به  با این مقدمه   کنم.می   الهیاتی را مطرح- بحث فلسفی  در این جلسهکنم.  نمی   من مطرح

 روم.می برجسته تاریخی این تقسیم 

  weakness of will یا moral weaknessی به ب غردر اصطلاح  اخلاقی چیست؟ ضعف ضعف اخلاقی

فردی در  های کنش یت در نعقلا . نااندذکر کرده آن را  (irrationality)عنوان ناعقلانیت  به هم گاهی . شودمی یاد

  واژه اکراسیا  ان باستان باستند. در دورمحل داوری اخلاقی ه ،توانند قرار بگیرندمی  داوریهایی که مورد ارزش حوزه 

تاریخ  به عنوان یک سوال تاریخی در  و    کندمی   این واژه را وارد ادبیات فلسفه اخلاقیار ارسطو  شود. اولین بمی  بحث

غاز ایجاد دو  این پرسش سرآ  ؟عمل نکند  ن است انسان چیزی را بداند و به آنیا ممکآ که شودمی  اندیشه مطرح 

ترین روایت جریان  غلیظ  شناسیم.می  هاشناختیو غیرها که ما امروز به عنوان شناختی جریان شده است. دو جریانی 

تند که انسان  کسانی هسها  اند. اینافلاطون و سقراط ارائه کرده   ،شودمی   ور منتهیآکه به یک پاسخ تعجبرا  شناختی  

  او را تحریک  اش اینکه نظام شناختی کنند. انسان را بر اساسمی  را بر اساس محوریت و حاکمیت خرد و عقل تحلیل 

  توانیمنمیگویند  می  کسانی هستند کهها  . در مقابل شناختیدانندمیمتحرک بالعلم  را  انسان    و  کنندییل متحل  کند،می

تبیین کافی به دست   د نتوانمی و این  ناختی او تبیین کنیمکنش انسانی را بر اساس نظام ش نظام و گیری تصمیم نظام 

 دهد.
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کند فرد بیان می آکراسیا . دانستن  یا  باور، اعتقاد و دانش رد؛ دا  ودوج دو قرائت شود که در آکراسیا بیان میآگاهی   زا

ف آن عمل کند. آن چیزی که بدان باور دارد  گاهی دارد یا بدان باور دارد مع ذلک بر خلاکه به چیزی آ  در عین حال

ن مرتکب شود. این برخلاف نهی عقل عملی باز به آنحوی باشد و    ست ممکن است یک گزاره سلبی یاان اگاه  یا از آ

وجود این که او این باور    موزه ممکن است ایجابی باشد یعنی امری باشد که فلان کار را انجام بده، بایا بالعکس، آن آ

اخلاقی    ادای محرماتترک واجبات اخلاقی یا    بیانی  ن را به جا نیاورد. بهدارد از آن اجتناب کند و آگاهی را  و این آ

نام این پدیدار را   موزه و حکم اخلاقی. در صورتی که بگوییم چنین چیزی وجود داردآبا وجود علم یا باور به آن 

 گذاریم.می  ضعف اخلاقی

 طونسقراط و افلا

  ایدیده وجود چنین پاند و یک موضع عجیب اتخاذ کرده سقراط و افلاطون بینیم که ه فلسفی میتاریخ اندیش اما در

؟ پزشک فوق تخصص ریه  توجیهی دارند بینیم چه  می ارج  عالم خ  دراین همه مواردی که  برای  . پس  اندکار کرده را ان

گاهانه و  اخلاقی و خطاهای آهای لغزش ها این نان که بر منبر وضع کنند و خود کار دیگر کنند، کشد، آمی سیگار که

  قراط افلاطون و سروند؟ ی نم عامدانه اخلاقی بشمار 

کنید از میچه که شما تصورآنگویند می  گویند نه.می

کنید شکاف بین نظر و می ر شی شده است که فکاینجا نا

نظر و عمل ممکن باشد    شکاف بینعمل ممکن است. اگر  

افتد ولی اگر شکاف بین نظر و عمل ممکن  می این اتفاق

این کژتابی  ها  به تعبیر این حلیلش چیز دیگری است.  تد  شومی   بر ما پدیدار  نچه که در سطح پدیداری فهمیم آمینباشد  

و سقراطی دارد    ینهایی که تفکر افلاطویکی از ویژگی   کند.می   داند ولی خطامی  شخصکنیم  می   فکر  ذهنی است که

ن هم  معتقد هستند که اصولا یک فضیلت بیشتر نداریم، آ به وحدت فضیلت و دانش هستند. قائلها این است که این 

  ت. مثلا شجاعت، یک خصلت فاضلانه اس. برندمی به مصدر  و همه فضایل را تاویل و داناییز حکمت رت است ا عبا

 برند.می   ای از دانش تاویلهمه فضایل را به یک قسم و گونهو  شود.  می   عفت  حیا ورزیدن،  به موارد و مواضع  علم  مثلا

یک معرفت داریم. و  باور یا اعتقاد داریم، یک فهم یک، گوید ما یک پندارمی این است که افلاطون یکی از مبانی

افلاطون این   سقراط و حرف کند. می  تقسیم به سه الی چهار بخش کند ومی  گذاری لایه لایه اسم ت رادر واقع شناخ

دانش و  شبه  و اش است، اصیل نیستمشابه داخلی  کنیممی  معامله دانش ها ن ست که خیلی از چیزهایی که ما با آا

های  توانید انتظار کارکرد نمی  ترتب بشود. شماتواند بر او منمی   نما است خاصیت واقعی علمو چون علم  نما استنش دا

باور را  افلاطون   کنید اسمش دانش است.می مثل همه اوهامی که شما فکر داشته باشید.ها  واقعی و اصیل علم را از این 

  ی آگاه   یزیحال که به چ  نیفرد در ع  کندی م  انیب  ایآکراس

 .بدان باور دارد مع ذلک بر خلاف آن عمل کند  ایدارد 
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جهل یا پندار  د. گیرنمی  تحویل او باور را هم گذارد. می 1ا دکسا کند. اسمش ر می  گیرد و نکوهشمی  به استهزا هم

ته بندی پرزرق و برق قشنگی دارند،  هایی که یک بسدانشپیچیده ندانستن است اما آن شبه ن و غیرم لایه روشه

  باور و یک لایه دیگری که گاهی اسمش را پندار اعتقاد و  خورده است، عبارتند از ها ن برچسب دانش روی آ 

ی که اگر در نظام معرفتی یک فرد  ش راستیناند  وی اصیل  الا ن کآاما  گذارد.  می   گذارد و گاهی هم اسمش را فهممی

 چیست؟ن عمل نکند، محال است که به اقتضای آنگاه آمد و مستقر شد آ

ی  معرفت حسی یعن گوید مین هم بحث مثل است. بحث مثل آکند، می  مطرح  اینجا یک بحث خیلی خاصافلاطون 

قدرت  تمثیل بسیار معروف و پر با ث را. افلاطون این بح بیش نیست  ح شبشود، یک می که با حس حاصلمعرفتی 

  و  بودیموصل  به عالم بالا  مرغ باغ ملکوت بودیم و  ها  دهد که ما انسانمی   کند، تمثیل غار توضیح می   حمطر  نشینانغار

بعد  تیم داششر  حتیحکمت و  زیبایی، خیر،  چهره به چهره با داردی .با نفس الامر امور دیدار داشتیمو  حقیقت امور با

نشین هستیم  غار  ما  . همهبینیممی غار  را به صورت شبحی بر روی دیوارها  نآشبیه    نشین شدیم. الان مام و غارن افتادیپایی

ک نظری و  علمی، سلو ای از سلوکگوید انسان باید با گونه می  چه باید کرد؟ او رسد.نمی  و دستمان به بیش از سایه

ذهن  صحیفه کند که بتواند این اوهام را از  آرام آرام حرکتنه هدانه و منضبط، مرتاضانه و زا یک نوع ذی عاشقا

 مثل را درک کند.و    رام اهلیت پیدا کند که بتواند چهره مثل را شهود کندو آرام ا  ر بزندرا کناها  خودش بزداید و این 

اند  تومی ، قرار گرفتبین دوراهی خیر و شر گیری صحنه تصمیم اگر در  صخ ش، دشودرک  مثلدر صورتی که 

ها  . این دانش طرف هستندنسبت به کار خیر و کار شر بیها نماگوید این دانش می  لاطوناف . درست و خطا را بشناسد

ن دانش راستین  . اما آدیال باشنبنده امتوانند می ها این گذارید. می  ابزاری است که شما اسمش را اگاهیهای نش دا

تواند  نمی  دست یافت دیگر آنا حقیقت یمثال اگر کسی به . عدالت یک شبح و یک حقیقت دارد .راسخ است

  خیلی کار را سر راست وحدت فضیلت و معرفت  ظالم باشد. تواند بیدادگر ونمی دیگر ،دادگری را کنار بگذارد

ها و تنها ن موقع خیلی روشن است. شما تنآ ،همانی بر قرار استین عرفت اکند. اگر شما گفتید که بین فضیلت و ممی

در جان شما هیچ   ای از اینکه شجاعت خوب است مند باشید. فهم و شناخت گزاره لتانی معرفت دارید که فضیمز

ین شد تو ه خورده باشد نه با فکرت. اگر چنبا قلبت گر  ی برقرار کنید یعنیلکه باید فهم وجودب  دهد.نمی   کاری انجام

 کرد. دیگر خطا نخواهی 

 ارسطو

 
 و  اسکولاستیک  فلسفه افکار  هجدهم، سده   روشنگری  عصر  در  بعدش  یا  سانسرن  عصر  در.  است  شده  ساخته  دگماتیزم  کلمه  بیستم  قرن  در  (doxa)  ادکس  همین  از 1

 است  هاانسان  ذهن  در  شده منجمد  و  جامد  هایباور منظورو  .  شودمی  هگرفت  همین  از  است،  دگماتیزم  بر  مبتنی  هااین  گفتند  و  ندکرد  جنود  به  رمیکه    را  رسیمد  فلسفه

 .ندارد راستینی و عمیق بینشی پشتوانه که
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پذیرد. از جمله اینکه بر روی ادراک  نمی   زند و حرف استادش را می   تفکر افلاطونی را ی  اس اسهای  سه تا پایه ارسطو دو  

 پذیرد. نمی  ای به نام مثل را اساسامقوله ارسطو دارد. ت خودش اهمی در جایگاه  گوید اینو می  کندمی  حسی تاکید

. کلی نیستند بلکه جزیی هستندات سوسکلیاتی نیازمند شد، مح  تفکر به مثل هاییافلاطون برای بحث اگر گویدمی

نیازمند کلی است. مشکل مفاهیم   و ه ببردحقیقی تشکیل شده است راهای تواند به دانش که از گزاره نمی  فهم جزیی

 کنیم.می حسی حل های  ز داده هیم عقلی ابه جای اینکه با مثل حل کنیم، با انتزاع مفا کلی را

داند. یعنی به معنای  میبه شهوت بطن و فرج رهیزکاری مربوط ابر پدر بر ارسطو به شکل خاص ضعف اخلاقی را 

  فرج  صادر از شهوت بطن وی اخلاقی غیر هاخطا.  گونه خطاهاست  ینا   ربوط بهمگوید کلمه ضعف اخلاقی  می اخص  

برای اسمش توضیحاتی دارد و جعل   داند.می کراسیا نآ یا  moral weakness ( را ...تکبر، غرور، عجب و مثلا )

بر  اولین تقریر  دهد.می  دهد از اینکه ضعف اخلاق چگونه رخمی  بعد نهایتا چند تقریر به دست کند و می  طلاح اص

باور   ،تدگم اسدکسا و ان هم نیست و  دانش خیلی از باورهای ما گوید می  ودانش است. مبنای تفکیک میان باور و 

ورزم  می  ن جزمیتآبر جزم دارم و  چیزی . بهجزمی است

باور اگر  برخوردارم.  کنم از علم و آگاهیمی و فکر 

لی  خیها پشتوانه دانشی داشته باشد مشکلی ندارد ولی باور 

نکته دوم تفکیک میان دانش  ه دانشی ندارند.وانپشتها جا

دانش  ها جا گوید خیلی از میارسطو  فعل است.بالقوه و بال

م  کنیم دانش داری میفکرما بالفعل نشده است، بالقوه است.  

  آن بر  دانش بالفعل ثارآ و فایده استی قوه بولی دانش بال

 شود.نمی مترتب

گوید  می دهد و نهایتا  می   توضیح   راعلم داشتن    ع وندو    نتفکیک میا  و   ی قیاس عملیاصغری و کبرتفکیک میان  س  سپ

هر جایی که خطای   .دارماسیا را قبول اکر نستند،دامی محال  آکراسیا را دم که و استاد استا برخلاف استادم اولا من

اکراسیا  ، ط و افلاطونبرخلاف نظر سقرا. گاهانه محال استاخلاقی ادهد از سر جهل است، خطای می  اخلاقی رخ

. حرف او این  کندرا عنوان می ملی اختلال در قیاس ع آن مقنع توضیح برای افتد و می  گیرد و به وفور اتفاق می  لشک

چیند و بعد بر اساس آن قیاس می   یک قیاس عملی   در ذهن خود ری  انجام هر کا  رفتن به سمت  ش ازپیت که انسان  اس

س عملی بر اساس دخالت  قیا این  گویدمی  شود. ارسطو می ن کار از او صادرکند و آیم پیدا  ن کار اذعانعملی به آ

ف  به فعل بر خلا یاس عملی مماسقشود. می  یده چ بر خلاف دانش قیاس عملی کند ومی  یدا نابجای امیال اختلال پ

  انجامد بدهد. تمثیلی که من  خطای اخلاقی را شود که اومی  عثشود و یک قیاس نادرست بامی  چیده فرد دانش

ها دانش ما بالفعل نشده  از جا یلیخ دیگویارسطو م

دانش   یول میدانش دار میکنی است، بالقوه است. فکرم

است و آثار دانش بالفعل بر آن مترتب  دهیفای بالقوه ب

 .شودی نم
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وید  گمی   ارسطوت.  ن جهت اسنشان دادشاخص  نما  قربه قطبعنما است.  قطب   ربا وتوانم اینجا داشته باشم مثل آهن می

که   نما آن چیزی استکند. این عقربه قطبمی  عمل گیری خودشمیم تص ینمان همواره بر اساس عقربه قطبانسا

  نما قرار عقربه قطب زه مغناطیس در حو  فلزیک خرده  انندامیال مکند. می  تولید نماهن قیاس عملی برای ما در ذ

رفته و  رار گنما قفلز در حوزه مغناطیس قطبخرده این که  داندنمی اما دل غافلد، ننکمی  ن را منحرفد و آنگیرمی

طو دو  ارس .دهدجام می فعل را انو  کندمی  کند و عملش را بر اساس این قیاس عملی تنظیممی  میشه به او اعتمادمثل ه

قی  ن کبری اخلاو آ ی قیاس عملی فعال شوداهای از کبریک دهنداجازه نمی  امیالگوید می  یح دارد. یکی اینکهتوض

اخلاقی  ن وصف غیری قیاس عملی به آاخاص در ناحیه صغر دهند که فعل می  اجازهدوم اینکه امیال شخصی  است.

، یک قوه اخلاقی داریم  راب خوردنمثلا بحث شعمل کند.    آنکند و انسان بر اساس  ی و جلوه  پسندد تجلمی  که میل

ت  ی کلی دیگر هم در ذهن هسا کبر. یک  بار است. این یک گزاره کلی استبد و خسارت   خواریگوید شراب می   که

شکل  قیاس به این یر است. اگر امیال نباشند خوشایند و دلپذ خواری گوید شراب می  و اخلاقی است ن کبری غیر که آ

بد  شراب خوردن  دانمنوشیدنی شراب است اما میاین خواهم چیزی بخورم. می و سته و غمگینم،من تشنه، خاست: 

  دهند اجازه نمی  امیال اما. مگیرمی قیاس عملی تصمیم بر اساس نتیجه این  وبد است.  دنینوشی پس خوردن ایناست، 

خواری خوشایند  شراب   یدگومی  کنند.می   ی موجود را قیچیای اخلاقی بر صغر امسیر انطباق کبرامیال    این اتفاق بیفتد.

 پذیر است. شراب است، پس نوشیدن این شراب دل جام هم این  محتوای  پذیر است، و دل

 و ... آگوستین و آکوئیناس

و هوس را    یگوستین مفهوم هورسیم. آمی   گوستینغرب که جلو بیاییم قرن پنجم به آ  فلسفه   در تونل تاریخ   ،امهدر اد

این ادبیات   فته بود، در گ. یعنی همان امیالی که ارسطو چرخدمی به سمت قرائت ارسطویی  کند ومی  خیلی برجسته 

رسیم.  می کویناسبه آ ییمآمی کند. جلوترمی  جستهو این را بر رسدمی  به مفهوم هوای نفس و هوس ،با گناه نیدی

یک   وکولاستیک او یک فیلسوف بزرگ اسعقل و اراده است. مشتمل بر دو بخش انسان  2گوید روان می کویناسآ

  و اراده مشتمل است. او نقش اراده را برجسته  دو شاخه بزرگ عقلانیتن بر وان یا روح انسافیلسوف وحیانی است. ر

 .یدآمی  ه سمت تفسیر ارسطوییز ب با و کندمی

 
و با  ندیگو یذهن روان هم نم لسوفانیروان، ف گفتندیم هایروح، فرنگ مییگو ی. ما مدندهیم لیروان انسان را تقل فلسفه ذهن، ذهن انسان که به نظر من ریبه تعب ای 2

 نسان درست است.ح الی به نظر من خطاست و روو گذارندیاسمش را ذهن م شتریب دیپله ترد کی
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پذیرد. نمی  اگوید اسپینوزا هم حرف افلاطون ر می ،کندمی رسیفاسپینوزا را ت که ،صر، فیلسوف معا3ستیننیکو

فیلسوف اخلاق معاصر   4پنرترنس ستم بزرگترین مدافع افلاطون بی رسیم. در سدهمی  ییم و به عصر جدیدآمی جلوتر

  زمانی عمل و فهم تفسیر کراسیای ضعیف، اکراسیای قوی. این را بر اساس همآ :دنکمی ا مطرحتقسیمی راست. 

  همان لحظه غلط است و  ی کار بندی رسید کهو خرد انسان به جمع  فاهمهای که لحظهدقیقا آن گوید اگر می کند.می

گوید به نظر من این  می .است  قرائت قوی از اکراسیا زمان. اکراسیای هم رخ داده یای همزماناکراس، دهد را انجام آن

 شود.می  افلاطونی  ین بخشا  محال است و در

دانشگاه   در دپارتمان فلسفهستوس یونانی تبار است و . ولابه نام ولاستوس ، فردی استمعروف ترین شارح افلاطون

از  نویسد.  می   ونینکات تفکر افلاط  شرح دقیق ظرایف ودر    وازهآپر  چند کتاب  بعدبه    ۹۰دهه  از    بوده است.  ستوننپری

هایی از توضیح اینکه چرا  رگه   توانهای او می نوشته

کسانی   ورد.آ اندیشد به دستمی  ونهافلاطون اینگ

شناختی هستند اما برخلاف  هم  ن سمثل دیوید

  ان تحقق اکراسیا هستند.افلاطون قائل به تحقق و امک

ی تبیین  و برا  ممکن است گویند ضعف اخلاقیمی

دستگاه   کنند کهمی و تبیین    روندمی به نظام شناختی  

شود. اما  می   ف کشیدهه انحرا چگونه بشناختی انسان  

فرد دیگری که خیلی خوب پرونده این بحث را  

بیین خوبی ت  rstanding Moral WeaknessUnde کتاب  . او در5دنیل ثروبه نام    ، فردی استجمع کرده است

 .داردتوجه  نسانوجود اواطف هیجانات و ع  دستگاه ختیشناغیر  دارد و به عناصر

 ی قرآنی از ضعف اخلاقیتبیین

شناختی معرفت و شناختی نی انسان باسعی کردم بر اساس م و داشتم  مفصلی تحقیق  مناما  .بودمروری بر تاریخچه این 

تبیین شناختی   ، ضعف اخلاقی از دیدگاه قران و اینکه آیاه دست بدهم اخلاقی ب نی از ضعفقرآ تبیینی ، قرآن کریم

یات بسیار  ی را به محضر قرآن بردم و آشناختاختی و غیرشناختی را. لذا دو تقریر شنن غیرکند یا تبییمی  را تقویت

و   ختم شدای نظریه ارسطو به ده گونه نی بر شناسی شواهد قرآشناسی و طیف گونه . ن را تطبیق کردمقرآفصلی از م

 
3Koistinen  

4T. Penner  

5Thero Daniel  

و به  کندیبرجسته م یلیو هوس را خ یمفهوم هو نیآگوست

که  یالیهمان ام یعنی. چرخد یم ییسمت قرائت ارسطو

 یبا گناه، به مفهوم هوا ینید ات یادب نیرسطو گفته بود، در اا

 .کندیرا برجسته م نی و ا رسدینفس و هوس م
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آن ده  رد شد و نوعش  4کردیم گونه که به عنوان شاهد و موید قول افلاطون ذکر  ۶ن از آ. گونه ۶برای افلاطون 

 ه شد.نوعش پذیرفت ۹یا   ۸ ای که به نفع ارسطو عرض کردیم،گونه 

  ن صفر و صدی نگاه قرآ  ،کندنمی   یکی نگاه  فر وصبندی داشتم و آن هم اینکه قرآن  یک جمع  یهتفسیر آیه به آ اما از  

یا هست یا نیست،    ،اخلاق صفر و یکی هستندوفان  گذارد. معمولا فیلسمی  گذارد، مرز طیفینمی   ایمرز نقطه  ،کندمی

بندی ن دسته در قرآ روانی راو  اعتقادیهای من سنخ . هیجانی-تحلیل عاطفی اگر هست یا تحلیل شناختی است یا

فاسق هم   ،مومنین را به دو دسته تقسیم کردم، کفار را هم به دو دستهه سه سنخ مومن، کافر و فاسق رسیدم. بو کردم 

  رفتاری این سه سنخ را احصا کردم.   شناختی، هیجانی وهای  ویژگی و    مرا تبیین کرد  هر یکهای  شناسه   .بود  یک دسته

ن نه ارسطویی  بندی من این شد که نگاه قرآع جمع در واقشناسی داریم.  چند دسته سنخ   که  نشان دادم  نمودار   یک ر  دو  

ارسطو گفت وحدت فضیلت و معرفت غلط   ند.کمی  طونی و یک سازه متفاوتی است چون طیفی نگاهاست و نه افلا

منطق وحیانی یک گونه خیلی خاصی که هر    فرهنگ قرآنی و  اما  قطعا همواره وجود دارد.مل  است و شکاف نظر و ع

  یعنی موقنین  کسانی هستند که در اوج ایمانها شناسد. این می  را به رسمیت عددی بسیار قلیل هستندچند به لحاظ 

قطعا  ن جنس و سنخ علمی است که  آها  نکه علم آاند  . موقنین به جایی رسیده مان یقین استرحله این مهستند. بالاتری

لیس  یک اب  اسلم بیدی. همه فرماید ابلیسی می مبرایپ مساوی با رفتار است.ها ن علم در آ شود.و حتما به عمل منجر می 

 ولی او به دست من مسلمان شده است.  ید، من هم دارم دار

ام. تصور، تطبیق، شوق، شوق اکید و عزم و اراده و فکر.  ورده گیری اراده آمبادی شکل را در پیوستار ها این این بنابر

ام  اده توضیح د  و  امه افه کردای به آن اضچند لایه های  ام و افزودهدر آورده جایی این را از این شکل خطی    در یکالبته  

فرین  آشوق   وساز  اراده تصدیق   وپرداز  اراده تصور  ،کندمی  ور هم دخالت تص  ه در اراد  و  که اراده فقط این پایان نیست

این   یشناسه انسان فرضیه بنیادی من در حوز و تخطئه کردم ره علی معلولی راو زنجی این فهم و معادله خطیاست. 

ارادی،  صر ارادی و غیرعم از عناپذیرد ا می   ثیرأ شود و از چه چیزهایی تمی   گفتم اراده با چه چیزهایی تلفیق  سپساست.  

 ام.جایابی کرده  راها همه این و  ،شیطان و  عناصر شناختی مثل خیال، وسوسه  راثتی وعناصر محیطی، و

مبتلا به خطای  غیر کفار وهستند مبتلا به خطای سیستماتیک شناختی  ری کهیم شدند. کفادسته تقسکفار به دو گفتیم 

شان بسته نظام شناختیهای  وروردی که  هایی هستند  نختی آیستماتیک شنامبتلا به خطای ساتیک شناختی. کفار  سیستم

ذا لدهد. ها نمی ه این دیتای درستی ب ،نظام پردازش اطلاعاتهای م ورودی ناشنوا و نابینا هستند و ه هم هااین  .است

  انجام  رست راکنند کار دمی فکر  گروه  این هستند. و دچار خطای سیستماتیک  نددانند و در جهل مرکبها نمی این 

 شود.می  خرابل تصور شان از همان خانه اوه اصلا زنجیرها این دهند. می
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کسانی هستند ها د. این کننمی کار اشتباه دانند کهمی ها، این دهستن کافران بدون خطای سیستماتیک شناختی برعکس

وَ جَحَدُوا   ت:اسصریح مینه در این ز قران کریم هم ند. اباز کردهرا و انکار است اما باب مکابره که تصورشان درست 

صدیق معرفتی  ت  د ولینرا قبول دار  ضوعمونسبت حکمیه بین محمول و    و   تصور بالمعنی الاعم.  ۶بِها وَ اسْتیَْقنََتْها أَنفُْسُهُمْ 

 شود.می  تصدیق به بعد زنجیره پارهاین از . ندکننمی

  ( دهدمی  کبیره را انجام  و  کبایر هستند،  کم و بیش مصر بر  و  مرتکب صغایر،  که طیف وسیعی هستند)ین  قان از مومنفاس

ن سعادت و مترتب بر  مترتب بر این کار م ،گویند فی فعل کذا النار و فی فعل کذا الجنةمی کنند،می  تصدیق به فایده

دار  ستبر و ریشه   شانانقدر امیال  اما  خواهند شوق پیدا کنندمی   ،پذیرندمی   این را   و  این کار من بدبختی و شقاوت است

  نهیب اخلاقی و معنوی از  نچه  سازد و آمی  شانمیل حیوانی چیزی است که با    استها  نچه خوشایند ایناست که آشده  

 گیرد.مین شکلا هلذا شوقی در این  ،کندنمی  رغبتی ایجادها ن آدر   و ستاها شنوند بدایند این می

. رسیممی  ییم و به متوسطان از مومنینآمی  جلوتر

فاسق نیستند و مومن هستند. اهل اصرار بر کبایر  

حتی  در شوق اکید است.  ان مشکلش نیستند اما

شوق هم   ایو اول ایبا انب ینینشهم و نسبت به جنت 

، نشینی با اشقیا همیشه نفرتم هبه بت نس و دندار

باید  این شوق ، اما وقتی دنترس و دلواپسی دار

اش بالا بیاید که از کمیت تبدیل به  رتبه آنقدر

و   ءرهزنان اهواشود، طراران و نمی  ختم به عزم این شوق  شود.می  دچار مشکل برانگیزد،  و اراده را کیفیت بشود

رسد  می  شود و اینجا که می ل فعا الا و پایینباز ن زنجیره آ و کنندمی  فعال  زنجیره  ای موازی با این زنجیره  الات،خی

 به نتیجه برسد. زنجیره این   دهنداجازه نمیشود و می  عمود بر این

 بندی جمع

اختی شنبراساس مبانی انسان و  قرانی    ر منطق در تفکر الهیاتی مبتنی ب  رسدمی   ظربندی من این است که به نبنابراین جمع 

پارچگی نگاه  و نه یکیم  ریپذ بتوانیم  می   را   یافلاطون  کردیرو   یعنی  نگاه محض شناختینه    ،نوینوحی  شناختی  و معرفت

تریم و  خیلی نزدیک  شناختی ارسطویی به نگاه غیر ،فیشر ی از محضر وح  یاستنطاق  نی بعد از چن هرچند  .ارسطویی را

مخلصین و موقنین  و فقط در مورد  ن فقط  پذیریم و آ می   جا افلاطون رایک  ها  منت  ،بیشتر استن خیلی  ما با افلاطو  فاصله

 
 14آیه نمل، سوره  ۶

و معرفت غلط است و شکاف نظر و  لتیارسطو گفت وحدت فض

 یانیو منطق وح یعمل قطعا همواره وجود دارد. اما فرهنگ قرآن

 لیقل اریبس یکه هر چند به لحاظ عدد یخاص یلیگونه خ کی

 مانی هستند که در اوج ا  یکسان  هانی. اشناسدیم  تیهستند را به رسم

 .هستند نیموقن یعنی
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و به این   ،تتی اسزیرا این واژه شناخ ،ایقان )موقنین( جلو رفتماخلاص جلو نرفتم و با واژه است که من با کلید

 ای نیست.ت و نقطه طیفی اسبندی رسیدم که قرآن نگاهش جمع

 

 ، کفار. قانؤمنین، فاسملاطون، ، افارسطواخلاقی،  واژگان کلیدی: ضعف

 


